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وقتی به مردم می‌گویم حرفۀ من این است که به دیگران آموزش دهم چگونه خانه یا محل کارشان را
دیگران آموزش دهم چگونه خانه یا محل کارشان را مرتب کنند، معمولاً با چهره‌های مبهوت و حیرت‌زدۀ آن‌ها
مرتب کنند، معمولاً با چهره‌های مبهوت و حیرت‌زدۀ آن‌ها مواجه می‌شوم. »واقعاً از این راه پول در می‌آورید؟«
مواجه می‌شوم. »واقعاً از این راه پول در می‌آورید؟« این اولین سؤالی است که از من می‌پرسند. تقریباً
این اولین سؤالی است که از من می‌پرسند. تقریباً همیشه بعد از این سؤال می‌پرسند: »مردم نیاز دارند

همیشه بعد از این سؤال می‌پرسند: »مردم نیاز دارند کسی به آن‌ها یاد بدهد چگونه مرتب کنند؟
کسی به آن‌ها یاد بدهد چگونه مرتب کنند؟«
درست است که دوره‌های گوناگونی از آشپزی، نحوۀ
درست است که دوره‌های گوناگونی از آشپزی، نحوۀ استفاده از کیمونو تا آموزش یوگا و مراقبۀ ذن وجود
استفاده از کیمونو تا آموزش یوگا و مراقبۀ ذن وجود دارد، ولی در عین حال به‌سختی می‌توانید دورۀ آموزشی

دارد، ولی در عین حال به‌سختی می‌توانید دورۀ آموزشی مرتب کردن پیدا کنید. دست‌کم در ژاپن، باور عمومی
مرتب کردن پیدا کنید. دست‌کم در ژاپن، باور عمومی این است که مرتب کردن به آموزش نیاز ندارد، بلکه باید
این است که مرتب کردن به آموزش نیاز ندارد، بلکه باید به‌طور طبیعی فراگرفته شود. مهارت آشپزی و دستور
به‌طور طبیعی فراگرفته شود. مهارت آشپزی و دستور پخت غذاها، سنت‌های خانوادگی هستند که
پخت غذاها، سنت‌های خانوادگی هستند که نسل‌به‌نسل از مادربزرگ به مادر و سپس به دختر منتقل
نسل‌به‌نسل از مادربزرگ به مادر و سپس به دختر منتقل می‌شوند، اما حتی در این خانواده‌ها نیز هرگز

می‌شوند، اما حتی در این خانواده‌ها نیز هرگز نمی‌شنوید که اسرار مرتب کردن خانه، سینه‌به‌سینه نقل
نمی‌شنوید که اسرار مرتب کردن خانه، سینه‌به‌سینه نقل شود

شود.
دوران کودکی خود را به یاد بیاورید. مطمئنم بسیاری از
دوران کودکی خود را به یاد بیاورید. مطمئنم بسیاری از ما در کودکی برای مرتب نکردن اتاق‌هایمان بازخواست
ما در کودکی برای مرتب نکردن اتاق‌هایمان بازخواست شده‌ایم، اما چه تعداد از والدین آگاهانه فرایند مرتب

شده‌ایم، اما چه تعداد از والدین آگاهانه فرایند مرتب کردن را به‌عنوان بخشی از تربیت ما در نظر گرفته‌اند؟
کردن را به‌عنوان بخشی از تربیت ما در نظر گرفته‌اند؟ 
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 والدینمان از ما می‌خواستند اتاقمان را مرتب کنیم، اما خودشان هم در مورد چگونگی انجام این کار آموزش
خودشان هم در مورد چگونگی انجام این کار آموزش ندیده بودند. وقتی صحبت از  مرتب کردن در میان است،
ندیده بودند. وقتی صحبت از  مرتب کردن در میان است، همۀ ما این کار را به‌صورت خودآموز یادگرفته‌ایم

همۀ ما این کار را به‌صورت خودآموز یادگرفته‌ایم.
آموزش مرتب کردن نه‌تنها در خانه، بلکه در مدارس نیز
آموزش مرتب کردن نه‌تنها در خانه، بلکه در مدارس نیز نادیده گرفته می‌شود و به آن بی‌توجهی می‌شود. وقتی
نادیده گرفته می‌شود و به آن بی‌توجهی می‌شود. وقتی به کلاس‌های حرفه‌وفن فکر می‌کنیم، همۀ ما آموزش
به کلاس‌های حرفه‌وفن فکر می‌کنیم، همۀ ما آموزش درست کردن سالاد الویه و دوختن پیش‌بند آشپزی را به

درست کردن سالاد الویه و دوختن پیش‌بند آشپزی را به یاد می‌آوریم، اما جای تعجب است که در مقابل آموزش
یاد می‌آوریم، اما جای تعجب است که در مقابل آموزش آشپزی و خیاطی، بخش کوچکی به آموزش مرتب کردن و
آشپزی و خیاطی، بخش کوچکی به آموزش مرتب کردن و تمیز کردن اختصاص داده شده است. حتی اگر این
تمیز کردن اختصاص داده شده است. حتی اگر این مبحث جزء سر فصل این درس بوده باشد یا فقط سر

مبحث جزء سر فصل این درس بوده باشد یا فقط سر کلاس روخوانی شده است یا بدتر از آن، گفته شده است
کلاس روخوانی شده است یا بدتر از آن، گفته شده است که در خانه آن را مطالعه کنید تا وقت بیشتری برای
که در خانه آن را مطالعه کنید تا وقت بیشتری برای مباحث محبوب‌تر مانند آشپزی و سلامت صرف شود. در
مباحث محبوب‌تر مانند آشپزی و سلامت صرف شود. در نتیجه، حتی آن دسته از دانش‌آموزانی که بخش‌های
نتیجه، حتی آن دسته از دانش‌آموزانی که بخش‌های مربوط به مرتب کردن و تمیز کردن را خوانده‌اند، به‌ندرت

مربوط به مرتب کردن و تمیز کردن را خوانده‌اند، به‌ندرت می‌توانند این کار را به‌درستی انجام دهند
می‌توانند این کار را به‌درستی انجام دهند.
غذا، لباس و سرپناه، اساسی‌ترین نیازهای انسان
غذا، لباس و سرپناه، اساسی‌ترین نیازهای انسان هستند. بنابراین، محل زندگی نیز باید به‌اندازۀ آنچه

هستند. بنابراین، محل زندگی نیز باید به‌اندازۀ آنچه می‌خوریم و می‌پوشیم مهم باشد و مورد توجه قرار
می‌خوریم و می‌پوشیم مهم باشد و مورد توجه قرار بگیرد
بگیرد.
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با این وجود، در بیشتر جوامع مرتب کردن که امری ضروری برای قابل سکونت کردن محل زندگی است،
ضروری برای قابل سکونت کردن محل زندگی است، به‌طور کلی نادیده گرفته می‌شود؛ زیرا این باور نادرست

به‌طور کلی نادیده گرفته می‌شود؛ زیرا این باور نادرست وجود دارد که توانایی و مهارت مرتب کردن به‌صورت
وجود دارد که توانایی و مهارت مرتب کردن به‌صورت تجربی حاصل می‌شود و نیازی به آموزش ندارد
تجربی حاصل می‌شود و نیازی به آموزش ندارد.
آیا افرادی که مدت زمان بیشتری تجربه مرتب کردن را
آیا افرادی که مدت زمان بیشتری تجربه مرتب کردن را دارند، بهتر این کار را انجام می‌دهند؟ پاسخ منفی است.

دارند، بهتر این کار را انجام می‌دهند؟ پاسخ منفی است. بیست‌وپنج درصد شاگردان من، زنانی حدوداً پنجاه‌ساله
بیست‌وپنج درصد شاگردان من، زنانی حدوداً پنجاه‌ساله هستند که بیشتر آن‌ها نزدیک به سی سال خانه‌دار

هستند که بیشتر آن‌ها نزدیک به سی سال خانه‌دار بوده‌اند و کهنه‌سربازان این راه محسوب می‌شوند. اما
بوده‌اند و کهنه‌سربازان این راه محسوب می‌شوند. اما آیا آن‌ها این کار را بهتر از زنان و بیست‌وچندساله انجام
آیا آن‌ها این کار را بهتر از زنان و بیست‌وچندساله انجام می‌دهند؟ اتفاقاً برعکس! بسیاری از آن‌ها، سال‌های

می‌دهند؟ اتفاقاً برعکس! بسیاری از آن‌ها، سال‌های زیادی را با روش‌های نادرست مرسوم، خانه‌هایشان را
زیادی را با روش‌های نادرست مرسوم، خانه‌هایشان را مرتب کرده‌اند. خانه‌های آن‌ها مملو از وسایل غیرضروری
مرتب کرده‌اند. خانه‌های آن‌ها مملو از وسایل غیرضروری است و تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌هایی ناکارآمد
است و تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌هایی ناکارآمد این وسایل غیرضروری را در مکان‌های مختلف جای دهند
این وسایل غیرضروری را در مکان‌های مختلف جای دهند تا جلوی آشفتگی را بگیرند. وقتی هرگز به‌درستی
تا جلوی آشفتگی را بگیرند. وقتی هرگز به‌درستی آموزش ندیده‌اند، چطور انتظار می‌رود روش درست
آموزش ندیده‌اند، چطور انتظار می‌رود روش درست انجام این کار را بدانند
انجام این کار را بدانند؟
اگر شما هم روش درست مرتب کردن را نمی‌دانید، ناامید
اگر شما هم روش درست مرتب کردن را نمی‌دانید، ناامید نشوید. حالا زمان یادگیری است. با مطالعه و به‌کارگیری
نشوید. حالا زمان یادگیری است. با مطالعه و به‌کارگیری روش کانماری که در این کتاب ارائه‌شده است، می‌توانید
روش کانماری که در این کتاب ارائه‌شده است، می‌توانید چرخۀ معیوب مرتب کردن و به هم ‌ریختن را از بین ببرید

چرخۀ معیوب مرتب کردن و به هم ‌ریختن را از بین ببرید.
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 ماراتن مرتب‌سازی باعث نمی‌شود همه‌چیز به‌حالت اول بازگردد
بازگردد.
»وقتی می‌بینم فضای اطرافم نامرتب است، آن را مرتب
»وقتی می‌بینم فضای اطرافم نامرتب است، آن را مرتب می‌کنم. اما بعد از اینکه همه‌چیز را مرتب کردم، دیری
می‌کنم. اما بعد از اینکه همه‌چیز را مرتب کردم، دیری نمی‌گذرد که همه‌چیز دوباره به هم می‌ریزد.« این
نمی‌گذرد که همه‌چیز دوباره به هم می‌ریزد.« این گلایه‌ای معمول است که در ستون‌های مشاورۀ مجلات

گلایه‌ای معمول است که در ستون‌های مشاورۀ مجلات خانه‌داری این‌گونه به آن پاسخ داده می‌شود: »سعی
خانه‌داری این‌گونه به آن پاسخ داده می‌شود: »سعی نکنید کل خانه را یکجا مرتب کنید. این کار باعث می‌شود
نکنید کل خانه را یکجا مرتب کنید. این کار باعث می‌شود همه‌چیز دوباره مثل روز اول به هم بریزد. عادت کنید

همه‌چیز دوباره مثل روز اول به هم بریزد. عادت کنید که هر دفعه یک گوشه از خانه را مرتب کنید.« اولین بار
که هر دفعه یک گوشه از خانه را مرتب کنید.« اولین بار در پنج‌سالگی به‌طور اتفاقی با این توصیه مواجه شدم.
در پنج‌سالگی به‌طور اتفاقی با این توصیه مواجه شدم. یک خواهر و برادر داشتم و به‌عنوان فرزند وسطی با
یک خواهر و برادر داشتم و به‌عنوان فرزند وسطی با آزادی عمل زیادی بزرگ شدم. مادرم مشغول مراقبت از
آزادی عمل زیادی بزرگ شدم. مادرم مشغول مراقبت از خواهر کوچکترم بود که تازه متولد شده بود و برادرم

خواهر کوچکترم بود که تازه متولد شده بود و برادرم که دو سال از من بزرگ‌تر بود، همیشه پای تلویزیون بود
که دو سال از من بزرگ‌تر بود، همیشه پای تلویزیون بود و به بازی‌های ویدئویی چسبیده بود. در نتیجه، بیشتر
و به بازی‌های ویدئویی چسبیده بود. در نتیجه، بیشتر وقت در خانه به‌تنهایی وقت می‌گذراندم
وقت در خانه به‌تنهایی وقت می‌گذراندم.
سرگرمی مورد علاقۀ من، خواندن مجلات خانه‌داری و

سرگرمی مورد علاقۀ من، خواندن مجلات خانه‌داری و سبک زندگی بود
سبک زندگی بود.
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مادرم اشتراک مجله اسه]1[ که مطالب مربوط به دکوراسیون داخلی، نکات تمیزکاری و نقد و بررسی
دکوراسیون داخلی، نکات تمیزکاری و نقد و بررسی محصولات مختلف در آن به چاپ می‌رسید را گرفته بود.
محصولات مختلف در آن به چاپ می‌رسید را گرفته بود. به‌محض اینکه پست مجله را می‌آورد، پیش از آنکه
به‌محض اینکه پست مجله را می‌آورد، پیش از آنکه مادرم حتی متوجه شود که مجله رسیده است، آن را از

مادرم حتی متوجه شود که مجله رسیده است، آن را از صندوق پستی برمی‌داشتم، پاکتش را پاره می‌کردم و در
صندوق پستی برمی‌داشتم، پاکتش را پاره می‌کردم و در مطالب آن غوطه‌ور می‌شدم. وقت‌هایی که از مدرسه
مطالب آن غوطه‌ور می‌شدم. وقت‌هایی که از مدرسه برمی‌گشتم، دوست داشتم به کتاب‌فروشی بروم و
برمی‌گشتم، دوست داشتم به کتاب‌فروشی بروم و مجلۀ صفحۀ نارنجی]2[ که مجله‌ای محبوب در زمینۀ

مجلۀ صفحۀ نارنجی]2[ که مجله‌ای محبوب در زمینۀ آشپزی ژاپنی بود را ورق بزنم. در واقع، سواد خواندن
آشپزی ژاپنی بود را ورق بزنم. در واقع، سواد خواندن تمام کلمات را نداشتم، ولی این مجلات با تصاویری از
تمام کلمات را نداشتم، ولی این مجلات با تصاویری از غذاهای دل‌پذیر در ظروفی شیک، نکات شگفت‌انگیز در
غذاهای دل‌پذیر در ظروفی شیک، نکات شگفت‌انگیز در مورد از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ها و ایده‌های
مورد از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ها و ایده‌های صرفه‌جویی و پس‌انداز، به‌اندازۀ هیجان‌انگیز بودن

صرفه‌جویی و پس‌انداز، به‌اندازۀ هیجان‌انگیز بودن بازی‌های ویدئویی برای برادرم، برای من جذاب بود.
بازی‌های ویدئویی برای برادرم، برای من جذاب بود. گوشۀ صفحاتی که برایم جالب بود را تا می‌زدم و در

گوشۀ صفحاتی که برایم جالب بود را تا می‌زدم و در مورد امتحان کردن نکات توصیف‌شده در آن، رؤیابافی
مورد امتحان کردن نکات توصیف‌شده در آن، رؤیابافی می‌کردم
می‌کردم.
همچنین چند »بازی« انفرادی برای خودم ساخته بودم.

همچنین چند »بازی« انفرادی برای خودم ساخته بودم. برای مثال، بعد از خواندن مطلبی در مورد صرفه‌جویی در
برای مثال، بعد از خواندن مطلبی در مورد صرفه‌جویی در هزینه، بلافاصله »بازی صرفه‌جویی در مصرف انرژی« را

هزینه، بلافاصله »بازی صرفه‌جویی در مصرف انرژی« را شروع کردم که شامل پرسه‌زدن در خانه و بیرون
شروع کردم که شامل پرسه‌زدن در خانه و بیرون کشیدن وسایل غیرضروری از برق بود، با اینکه در واقع
کشیدن وسایل غیرضروری از برق بود، با اینکه در واقع هیچ چیزی از کنتور برق نمی‌دانستم

هیچ چیزی از کنتور برق نمی‌دانستم.
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با خواندن مطلبی دیگر، در بازی انفرادی »مسابقۀ صرفه‌جویی در مصرف آب« بطری‌های پلاستیکی را پر از
صرفه‌جویی در مصرف آب« بطری‌های پلاستیکی را پر از آب کردم و آن‌ها را در مخزن سیفون توالت قرار دادم. از

آب کردم و آن‌ها را در مخزن سیفون توالت قرار دادم. از مقالاتی در مورد نحوۀ نگهداری و چیدمان وسایل الهام
مقالاتی در مورد نحوۀ نگهداری و چیدمان وسایل الهام گرفتم و از کارتن‌های خالی شیر به‌عنوان نظم‌دهنده و
گرفتم و از کارتن‌های خالی شیر به‌عنوان نظم‌دهنده و تقسیم‌کنندۀ داخل کشو استفاده کردم و با قرار دادن
تقسیم‌کنندۀ داخل کشو استفاده کردم و با قرار دادن دو جعبۀ نوار ویدئویی کنار هم، یک قفسه برای نامه‌ها

دو جعبۀ نوار ویدئویی کنار هم، یک قفسه برای نامه‌ها درست کردم. در مدرسه، در حالی که بچه‌های دیگر
درست کردم. در مدرسه، در حالی که بچه‌های دیگر وسطی و لِی‌لِی بازی می‌کردند، من از آن‌ها فاصله
وسطی و لِی‌لِی بازی می‌کردند، من از آن‌ها فاصله می‌گرفتم تا قفسه‌های کتاب کلاسمان را مرتب کنم و یا
می‌گرفتم تا قفسه‌های کتاب کلاسمان را مرتب کنم و یا سری به کمد وسایل نظافت بزنم، درحالی که تمام مدت

سری به کمد وسایل نظافت بزنم، درحالی که تمام مدت زیرلب غر می‌زدم که چقدر روش نگهداری همه‌چیز بد و
زیرلب غر می‌زدم که چقدر روش نگهداری همه‌چیز بد و ناکارآمد است، »اگر فقط یک قلاب آویز S شکل اینجا
ناکارآمد است، »اگر فقط یک قلاب آویز S شکل اینجا بود، استفاده از این وسیله خیلی آسان‌تر می‌شد.
بود، استفاده از این وسیله خیلی آسان‌تر می‌شد.«
اما یک مشکل غیرقابل‌حل وجود داشت. مهم نبود که
اما یک مشکل غیرقابل‌حل وجود داشت. مهم نبود که چقدر یک فضا را مرتب کرده‌ام، طولی نمی‌کشید که

چقدر یک فضا را مرتب کرده‌ام، طولی نمی‌کشید که دوباره به‌حالت اول برمی‌گشت و به هم می‌ریخت.
دوباره به‌حالت اول برمی‌گشت و به هم می‌ریخت. تقسیم‌کننده‌های داخل کشوی میزم که از کارتن خالی
تقسیم‌کننده‌های داخل کشوی میزم که از کارتن خالی شیر درستشان کرده بودم، خیلی زود پر از مداد و

شیر درستشان کرده بودم، خیلی زود پر از مداد و خودکار شد. قفسۀ نامه‌ای که از جعبه‌های خالی نوار
خودکار شد. قفسۀ نامه‌ای که از جعبه‌های خالی نوار ویدئو ساخته بودم خیلی زود پر از نامه و کاغذ شد و
ویدئو ساخته بودم خیلی زود پر از نامه و کاغذ شد و مچاله روی زمین افتاد
مچاله روی زمین افتاد.

انتشارات راه طلایی

در زمینۀ پخت‌وپز و آشپزی، با تمرین کردن می‌توان عالی شد، ولی با اینکه مرتب کردن هم بخشی از کارهای خانه
شد، ولی با اینکه مرتب کردن هم بخشی از کارهای خانه است، به نظر نمی‌رسید که با تمرین زیاد به‌جایی برسم و

است، به نظر نمی‌رسید که با تمرین زیاد به‌جایی برسم و هیچ جایی برای مدت طولانی مرتب باقی نمی‌ماند
هیچ جایی برای مدت طولانی مرتب باقی نمی‌ماند.
خودم را دلداری دادم »نمی‌شود کاریش کرد!« »اگر
خودم را دلداری دادم »نمی‌شود کاریش کرد!« »اگر همه‌جا را در یک نوبت مرتب کنم، دوباره مثل روز اول به

همه‌جا را در یک نوبت مرتب کنم، دوباره مثل روز اول به هم می‌ریزد و دل‌سرد می‌شوم.« این را در بسیاری از
هم می‌ریزد و دل‌سرد می‌شوم.« این را در بسیاری از مقالات مربوط به مرتب کردن خوانده بودم و فکر
مقالات مربوط به مرتب کردن خوانده بودم و فکر می‌کردم واقعیت همین است. اگر یک ماشین زمان
می‌کردم واقعیت همین است. اگر یک ماشین زمان داشتم، به گذشته برمی‌گشتم و به خودم می‌گفتم
داشتم، به گذشته برمی‌گشتم و به خودم می‌گفتم »این اشتباه است. اگر از روش درست استفاده کنی،
»این اشتباه است. اگر از روش درست استفاده کنی، همه‌چیز دوباره به‌حالت اول برنمی‌گردد.

همه‌چیز دوباره به‌حالت اول برنمی‌گردد.«
بسیاری از مردم »به‌حالت قبل برگشتن« را با رژیم غذایی
بسیاری از مردم »به‌حالت قبل برگشتن« را با رژیم غذایی مرتبط می‌د‌انند، ولی وقتی می‌شنوند که از این اصطلاح

مرتبط می‌د‌انند، ولی وقتی می‌شنوند که از این اصطلاح در زمینۀ مرتب کردن استفاده می شود، باز هم با عقل
در زمینۀ مرتب کردن استفاده می شود، باز هم با عقل جور در می‌آید. منطقی به نظر می‌رسد که کاهش شدید و
جور در می‌آید. منطقی به نظر می‌رسد که کاهش شدید و ناگهانی به‌هم‌ریختگی و آشفتگی مثل کاهش شدید
ناگهانی به‌هم‌ریختگی و آشفتگی مثل کاهش شدید کالری عمل کند. اما فریب نخورید. لحظه‌ای که شروع به

کالری عمل کند. اما فریب نخورید. لحظه‌ای که شروع به جابه‌جایی وسایل و مبلمان می‌کنید و از شرّ زباله‌ها
جابه‌جایی وسایل و مبلمان می‌کنید و از شرّ زباله‌ها خلاص می‌شوید، اتاقتان تغییر می‌کند.
خلاص می‌شوید، اتاقتان تغییر می‌کند. 

انتشارات راه طلایی

خیلی ساده است. اگر در یک اقدام سریع خانۀ خود را در یک نوبت منظم کنید و همه‌چیز را سر جای خود قرار
یک نوبت منظم کنید و همه‌چیز را سر جای خود قرار دهید، به همان سرعت آن را مرتب خواهید کرد. )در ژاپنی

دهید، به همان سرعت آن را مرتب خواهید کرد. )در ژاپنی به این کار ایکی‌نی]3[ به‌معنای »یکجا« می‌گویند.( 
به این کار ایکی‌نی]3[ به‌معنای »یکجا« می‌گویند.(  بازگشتن به‌حالت اول به این دلیل اتفاق می‌افتد که
بازگشتن به‌حالت اول به این دلیل اتفاق می‌افتد که مردم به اشتباه فکر می‌کنند که همه‌چیز را به‌طور کلی

مردم به اشتباه فکر می‌کنند که همه‌چیز را به‌طور کلی مرتب کرده‌اند، در حالی که در واقع آن‌ها فقط نیمه‌کاره
مرتب کرده‌اند، در حالی که در واقع آن‌ها فقط نیمه‌کاره همه‌چیز را دسته‌بندی کرده‌اند و در جاهای مختلف قرار

همه‌چیز را دسته‌بندی کرده‌اند و در جاهای مختلف قرار داده‌اند. اگر خانۀ خود را به‌درستی منظم کنید،
داده‌اند. اگر خانۀ خود را به‌درستی منظم کنید، می‌توانید اتاق خود را مرتب نگه دارید، حتی اگر ذاتاً تنبل
می‌توانید اتاق خود را مرتب نگه دارید، حتی اگر ذاتاً تنبل و شلخته باشید

و شلخته باشید.

اگر هر روز کمی مرتب کنید، مرتب کردن هیچ‌گاه تمام 
اگر هر روز کمی مرتب کنید، مرتب کردن هیچ‌گاه تمام نمی‌شود
نمی‌شود.
»اگر کل خانه را یکجا مرتب کنید، دوباره مثل روز اول به
»اگر کل خانه را یکجا مرتب کنید، دوباره مثل روز اول به هم می‌ریزد. بهتر است عادت کنید هر بار بخش کوچکی

هم می‌ریزد. بهتر است عادت کنید هر بار بخش کوچکی را مرتب کنید.« اگرچه این توصیه خیلی وسوسه‌انگیز به
را مرتب کنید.« اگرچه این توصیه خیلی وسوسه‌انگیز به نظر می‌رسد، قبلاً دیده‌ایم که قسمت اول آن اشتباه
نظر می‌رسد، قبلاً دیده‌ایم که قسمت اول آن اشتباه است. بخش دوم آن، یعنی هر روز کمی مرتب کردن،
است. بخش دوم آن، یعنی هر روز کمی مرتب کردن، چطور؟ اگرچه قانع‌کننده به نظر می‌رسد، فریب نخورید.

چطور؟ اگرچه قانع‌کننده به نظر می‌رسد، فریب نخورید. اینکه به نظر می‌رسد مرتب کردن هیچ‌وقت تمام
اینکه به نظر می‌رسد مرتب کردن هیچ‌وقت تمام نمی‌شود، دقیقاً به این خاطر است که هر بار فقط بخش
نمی‌شود، دقیقاً به این خاطر است که هر بار فقط بخش کوچکی را مرتب می‌کنید

کوچکی را مرتب می‌کنید.
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تغییر عاداتی که طی سالیان زیاد تبدیل به سبک زندگی شده‌اند، به‌طور کلی کار بسیار دشواری است. اگر تا به
شده‌اند، به‌طور کلی کار بسیار دشواری است. اگر تا به امروز، هرگز موفق نشده‌اید مرتب بمانید، عادت هر بار

امروز، هرگز موفق نشده‌اید مرتب بمانید، عادت هر بار بخش کوچکی را مرتب کردن، تقریباً غیرممکن به نظر
بخش کوچکی را مرتب کردن، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. افراد نمی‌توانند بدون اینکه طرز فکر خود را

می‌رسد. افراد نمی‌توانند بدون اینکه طرز فکر خود را عوض کنند، عاداتشان را تغییر دهند. و عوض کردن طرز
عوض کنند، عاداتشان را تغییر دهند. و عوض کردن طرز فکر، کار آسانی نیست! از این گذشته، کنترل ضمیر
فکر، کار آسانی نیست! از این گذشته، کنترل ضمیر ناخودآگاه و آنچه به آن فکر می‌کنیم، بسیار دشوار
ناخودآگاه و آنچه به آن فکر می‌کنیم، بسیار دشوار است. با این حال، یک راه وجود دارد که می‌تواند طرز
است. با این حال، یک راه وجود دارد که می‌تواند طرز فکر ما در مورد مرتب کردن را به‌طور کلی متحول کند

فکر ما در مورد مرتب کردن را به‌طور کلی متحول کند.
موضوع مرتب کردن، اولین بار زمانی که در دورۀ
موضوع مرتب کردن، اولین بار زمانی که در دورۀ راهنمایی درس می‌خواندم، توجهم را به خود جلب کرد.
راهنمایی درس می‌خواندم، توجهم را به خود جلب کرد. کاتالیزور و تسریع‌کنندۀ این فکر، کتابی به نام هنر دور
کاتالیزور و تسریع‌کنندۀ این فکر، کتابی به نام هنر دور ریختن اثر ناگیسا تاتسومی]4[ )موسسۀ
ریختن اثر ناگیسا تاتسومی]4[ )موسسۀ تاکاراجیماشا]5[( بود که اهمیت خلاص شدن از شرّ
تاکاراجیماشا]5[( بود که اهمیت خلاص شدن از شرّ چیزهای غیرضروری را توضیح می‌داد. این کتاب را وقتی

چیزهای غیرضروری را توضیح می‌داد. این کتاب را وقتی از مدرسه به خانه برمی‌گشتم خریدم، زیرا موضوع آن
از مدرسه به خانه برمی‌گشتم خریدم، زیرا موضوع آن چیزی بود که تابه‌حال ندیده بودم و توجهم را به خود

چیزی بود که تابه‌حال ندیده بودم و توجهم را به خود جلب کرده بود. هنوز هم می‌توانم حیرت و تعجبم از
جلب کرده بود. هنوز هم می‌توانم حیرت و تعجبم از خواندن آن در قطار را به یاد بیاورم.
خواندن آن در قطار را به یاد بیاورم. 
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چنان غرق کتاب شده بودم که نزدیک بود فراموش کنم  
چنان غرق کتاب شده بودم که نزدیک بود فراموش کنم در ایستگاه مقصد از قطار پیاده شوم. وقتی به خانه
در ایستگاه مقصد از قطار پیاده شوم. وقتی به خانه برگشتم، با یک مشت کیسه‌زباله مستقیم به اتاقم رفتم
برگشتم، با یک مشت کیسه‌زباله مستقیم به اتاقم رفتم و چند ساعت آنجا ماندم. اگرچه اتاق کوچکی داشتم، اما
و چند ساعت آنجا ماندم. اگرچه اتاق کوچکی داشتم، اما وقتی کارم تمام شد، هشت کیسه پر از وسایل
وقتی کارم تمام شد، هشت کیسه پر از وسایل غیرضروری، لباس‌هایی که هیچ‌وقت نمی‌پوشیدم،
غیرضروری، لباس‌هایی که هیچ‌وقت نمی‌پوشیدم، کتاب‌های دوران دبستان، اسباب‌بازی‌هایی که سال‌ها
کتاب‌های دوران دبستان، اسباب‌بازی‌هایی که سال‌ها بود با آن‌ها بازی نکرده بودم، مجموعۀ پاک‌کن‌ها و
بود با آن‌ها بازی نکرده بودم، مجموعۀ پاک‌کن‌ها و مهرهایم را جمع کرده بودم. حتی فراموش کرده بودم

مهرهایم را جمع کرده بودم. حتی فراموش کرده بودم که خیلی از این‌ها را دارم. حدود یک ساعت بی‌حرکت روی
که خیلی از این‌ها را دارم. حدود یک ساعت بی‌حرکت روی زمین نشستم و به انبوه کیسه‌های زباله خیره شدم و با
زمین نشستم و به انبوه کیسه‌های زباله خیره شدم و با تعجب از خودم پرسیدم »محض رضای خدا چرا زحمت
تعجب از خودم پرسیدم »محض رضای خدا چرا زحمت نگه‌داشتن این همه وسیلۀ غیرضرروی را به خود
نگه‌داشتن این همه وسیلۀ غیرضرروی را به خود داده‌ام؟


داده‌ام؟«


بخشی از فصل اول کتاب
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